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برای رفتن یکی از «زیبایی»های زمین؛ 
کوهن، زیبایی و ایرانی ها

خدایــار قاقانی: وقتی خبــر درگذشــت «لئونارد  �
کوهن» را شــنیدم، بسیار غمگین شــدم. اما از این غمِ 
بیش از اندازه هم؛ شگفت زده! که چگونه است که یک 
موزیســین کانادایی در گوشه ای دیگر از این کره خاکی 
چشم از جهان می بندد و من باید آن قدر غمگین شوم؟ 
آن هم در ۸۲سالگی! وقتی نگاه می کنم بخش مهمی 
از هنرمندان ما در ســنین زیر ۶۰ ســال درگذشــته اند. 
همین چنــد روز پیش که بانو «توران میرهادی» رفت، 
من آن قدر غمگین نشــدم! این حــد از غمگینی برای 
ازدســت دادن این «بانو» را در دیگران هم ندیدم. بله، 
خب! فرق فعالیت های مردمی را با فعالیت هایی که 
برای زیرساخت جامعه پیچیده ای مانند ایران می شود، 
می فهمم و قصد مقایســه هم ندارم. اما، خب! حتما 
ما ایرانی ها نسبتی با این موزیسین درجه یک داشته ایم 
-داریم – که این چنین، دلخورِ ازدســت دادن بخشی از 
خاطراتمان می شــویم. دقت کردیــد؟! گفتم؛ خاطره! 
یعنی با آرتیســتی که عمده ما نمی فهمیم درباره چه 
می خواند (چون اکثر ما مشــکل زبــان داریم) خاطره 
هــم پیدا کرده ایم! پس ما با آن صدای خش دار بعضا 
گوش خراش (که شخصا به این حرف اعتقادی ندارم!) 
و متن هــای ترانه ها –لزوما- ارتبــاط نگرفته ایم. پس 
باید دنبال عوامل دیگر رفت. ولی خارج از این عوامل 
می تــوان علت های دیگری هم پیدا کرد؟ ضمن اینکه 
باید اعتراف کنیــم نه نقاشــی های او را دیده ایم و نه 
رمان هایــش را – خیلی- خوانده ایــم و نه چیز دیگر! 
او بــرای ما یک موزیســین-خواننده دوست داشــتنی  
اســت! مشــهورترین قطعــه کوهــن در بین مــا – و 
حتــی مردم جهان - «تا انتهای عشــق با من برقص» 
(Dance me to the End of Love) اســت. قطعه ای 
جهان شمول که هم طرفداران موسیقی کانتری-راک 
را راضی می کند و هم در این ســوی جهان، کســانی 
که در گوششــان از بچگی صداهایی مانند محمدرضا 
شــجریان، عبدالوهــاب شــهیدی، بنــان و محمودی 
خوانســاری بوده! عجیب نیست؟! واقعا عامل اتصال 
این نقطه جهان به آن دیگری، فقط موسیقی ا ست؟! یا 
فرم شبه شرقی-یونانی ملودی این قطعه است؟ ورود 
به بحثی که آغاز کرده ام، کمی خطرناک است – البته 
برای خودم – چون من جامعه شناســی نمی دانم، اما 
راه دیگری هم پیدا نکردم برای توضیح هنرمندی مانند 
«لئونارد کوهن». واقعیت این است که مهم ترین عنصر 
پیوند دهنده ما ایرانی ها با هنرمندی مانند او «زیبایی» و 
«شیک» بودن است. اینکه شناخت، فهم، ادراک و سواد 
ما از «زیبایــی» یا به مفهوم دقیق تر، زیبایی شــناختی 
جامعه ما در چه ســطحی بوده و هست، بحثی ا ست 
تخصصــی که نگارنده دانش آن را نــدارد؛ اما در یک 
تعریــف کلی، مــا به انــدازه یافته هایمــان از مفهوم 
«زیبایی» به سویش می رویم و «این» را در آن موضوع 
جست وجو می کنیم. حالا فرقی نمی کند زبان ارتباطی 
ما چه باشد. به عنوان مثال در موضوع هنرمندی مانند 
کوهن، نســبت او را با جامعه ای که در آن مطرح شده 
و دیگر رقیبانش، نگاه می کنیم. وقار و آراستگی اش؛ در 
جامعه موسیقی امروز که پر شده از «شو»های بدن و 
لباس و موسیقی های بی ســروته و صرفا بر پایه ریتم، 
«او» برای من و ما شــبیه افسانه ای می شود که گویی 
در کره ای دیگر می زیسته! او در مصاحبه ای همین چند 
سال پیش، جمله جالبی گفته بود؛ وقتی از او پرسیده 
شــد، در آســتانه ۸۰ســالگی، دیدگاهتان به موسیقی 
چقــدر تغییر کرده؟ پاســخ داد؛ من اصــلا دیدگاهی 
نداشتم؛ بیشتر شــبیه خرسی بوده ام پایین یک درخت 
که تلاش می کند از کندوی عســل، عســلش را بدون 
خطر به دســت آورد. در فهم مــن؛ این تعبیر و چنین 
پاســخی، از سوی کســی می آید که «زیباپسند» است 
و درعین حال با زبانی طنزگونه و هوشــمندانه جریان 
موجود را به نقد می کشد و اهمیت خودش را یادآوری 
می کند. حالا چنین کاراکتری، موزیسین است؛ زیباپسند 
موردنظر ما، تنها عنصری را که از این طریق به جهانش 
پیشکش می کند، زیبایی  است. حالا فرقی نمی کند که 
موســیقی چه شکلي  یا در چه ژانری باشد! نکته دیگر 
در ارتباط با او، برای ما ایرانی ها، شباهت یک موزیسین 
ایرانی به اوست و من در تخیل های فانتزی ام، همیشه 
فکر می کردم اگــر روزی فیلمی درباره دو برادر دوقلو 
بسازم، می توانم از «لئونارد کوهن» و «فرامرز اصلانی» 
اســتفاده کنم. البته مدل ایرانی ما، قدیم تر، در برخی 
اجراهایش، کلاه شاپو می گذاشــت، درست زمانی که 
کوهن خیلی کلاه نمی گذاشــت! نمی دانم دقیقا، ولی 
فکــر می کنم این هم بی ارتباط به این علاقه مشــترک 
نیســت! چون درست زمانی که «فرامرز اصلانی» بعد 
از «به یاد حافظ» سال ها نمی خواند، «لئونارد کوهن» 
بــرای ما خیلی مهم بود! یــک ارتباط دیگر هم همین 
امســال برایم روشن شــد؛ رابطه جواب کوهن و آقای 
عباس کیارســتمی به مرگ. جواب آقای کیارستمی را 
همه می دانیم. اما کوهن در پاســخ به این ســؤال که 
دوســت دارید بعد از مرگتان، مردم از شما چه چیزی 
را بــه یاد آورند؟ گفته بــود؛ «هیچ وقت به این چیزها 
فکر نمی کنم؛ همســر «باب هوپ» به او گفت دوست 
 داری در جنگلــی که پر از ســروهای بلند اســت دفن 
شــوی یا جنگلی که منظره ای عالی داشته باشد؟ و او 
پاســخ داده بود؛ سورپرایزم کن! و من هم همین حس 
را دارم؛ ســورپرایزم کن!» دیروز، «لئونارد کوهن» از این 
جهان کوچ کرد و به خاطره های ما ایرانی ها پیوست و 
احتمالا خاطره های عاشقانه مان. شاید هم خاطره های 
شــخصی تر و فردی مــان. اما هرچه بود و هســت، او 

«زیباپسند» و «زیبا» بود. همین! 
تکمله؛ انتخاب زبان و لحن نوشتاری را به احترام 
«او» که همیشه طناز بود انتخاب کردم، گرچه فاصله 

است میان ماه من تا ماه گردون! 

المان

معرفی اعضای جدید
 هیأت داوری خانه سینما

شرق: نشست شــورای عالی داوری براي انتخاب  �
اعضای جدید هیأت رئیسه و هیأت داوری خانه سینما، 
عصر روز چهارشنبه در سالن زنده یاد «سیف االله داد» در 
خانه سینما برگزار شد. نشست شورای عالی داوری با 
حضور «محمدرضا مویینی»، نایب رئیس هیات مدیره، 
«منوچهر شاهســواری»، مدیرعامل، «جمال خندان»، 
مشــاور حقوقی خانه سینما، «ابراهیم حاج علیرضا»، 
نماینده ســازمان ســینمایی و همچنیــن نمایندگان 
تشــکل های جامعه اصناف ســینمای ایــران برگزار 
شد. در این نشســت پس از صحبت های نایب رئیس 
هیأت مدیره و نیز مدیرعامل، گزارش رؤســای ســابق 
شــورای عالی داوری و هیأت داوری خانه ســینما به 
ســمع و نظر حضار رسید و سپس مرحله انتخابات با 
اعلام نامزدهای مربوطه صورت گرفت و پس از اخذ 
و شمارش آرا، دکتر محمد سریر، جواد طوسی و علی 
لقمانــی به ترتیب آرا به عنوان اعضای شــورای عالی 
داوری خانه ســینما و احمد مرادپــور به عنوان عضو 
علی البدل انتخاب شــدند. در این نشســت همچنین 
ســیدمهدی خادم، پدرام اکبری، محمود سماک باشی 
و فاطمه زیــوری به ترتیب آرا به عنوان اعضای هیأت 
داوری خانه سینما و دکتر حمید دهقان پور و مجتبی 

متولی به عنوان اعضای علی البدل برگزیده شدند. 

شفافیت در قلب آغاز می شود
فرحناز فراشــاه: آهو حامدی مســیر پیچیده ای از  �

به کارگیری مدیوم های هنری را پشــت ســر گذاشته 
اســت. استفاده از مواد و مصالح جدید در هنر عموما 
کوششــی در یافتن رابطه میان زیبایی شناسی و تجدد 
اســت منتها در هنر آهو حامدی کشف ظرفیت های 
بصری به واســطه پلکســی گلس نه تنهــا تأکیدی بر 
این رابطه نیســت که برعکس نمایش ابعاد عاطفی 
هنرمنــد را عریــان می کند. آهــو حامــدی در بیانیه 
نمایشــگاه گفته: «من با چشــم قلبم بــه بیرون نگاه 
می کنم و حال آنچه مشــاهده می کنیــد، عبور وقایع 
پیرامون از صافی ادراکات و احساساتم است که چنین 
مختصاتــی را به وجــود آورده، در این جهان آرمانی، 
همه چیزهــا آن قدر واضح و شــفاف حضور دارند که 
مانع دیده شــدن هیچ چیز پس و پشت خود نیستند». 
آثار ایــن هنرمند تاکنون در تهران، لنــدن و زوریخ به 
نمایش درآمده است. برای مشاهده مجموعه آخر او 
با عنوان «شفافیت در قلب آغاز می شود»، تا دوم آذر 

به گالری هما مراجعه کنید. 

زیر آسمان فیروزه اي
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۱- سال ۱۳۹۱ که مدیر برنامه هاي لئونارد کوهن 
تمام پول هــاي پیرمرد را برداشــت و رفت، پیرمرد 
مجبور شــد بعد از حدود ۱۲ ســال گیتارش را سیم 
بیندازد و بــرود دور دنیا پول دربیــاورد و یک آلبوم 
موســیقي هم داد. حمیــد منبتي خواســت درباره 
کوهن یک پرونده در مجله تجربه دربیاورد و ســراغ 
بســیاري از آدم هــاي مهــم رفت تا دربــاره کوهن 
بنویسند و بیشترشــان گفتند از او خوششان نمي آید 
و ننوشتند. آنها نمي دانستند چرا خوششان نمي آید، 

من اینجا توضیح مي دهم. 
۲ و ۳- دیلــن که نوبل بــرد، داد خیلي از اهالي 
ادبیــات درآمــد که چرا یک موزیســین بایــد جایزه 
ادبیات ببرد. مســتند شهیار کبیري درباره ترانه را که 
مي دیدم، آنجا هم بیشتر دعواها سر آن بود که نوابغ 
مي گویند ترانه، شــعر است و حرف هاشان که از پي 
خراب است، به نتیجه هم نمي رسد. کوهن شاعري 
بود که ستاره راک هم شــد، اینجا کمي قضیه را باز 

مي کنم. 
  

لئونارد کوهن ســال ۱۹۳۴ بــه دنیا آمد و حدودا 
۱۵ ســاله بود که یک مجموعه شعر از لورکا خواند 
و آن قدر خوشش آمد که بعدا آهنگ «این والس را 
بگیر» را بنا بر ترجمه آزاد خودش از یک شعر لورکا 
ساخت. کوهن در جواني این شانس را داشت که با 
دو زبان آشنا شــود. او در منطقه وست ماونت کبِک 
کانادا به دنیا آمده بود که یک منطقه انگلیسي زبان 
در یک ایالت بزرگ فرانسوي زبان است و یادم نیست 
چه کســي گفته که فرد وقتي یک زبــان دوم را یاد 
مي گیــرد، تازه زبان اولش را یــاد مي گیرد. اینکه آن 
آدم شــاعر یا ترانه ســرا یا نویسنده شــود و در تنها 
قسمت فرانســوي زبان آمریکاي شمالي زندگي کند، 
اما در همان جا هم در یک تکه که به زبان انگلیسي 
صحبت مي کنند بزرگ شود، از آن شوخي هاي روزگار 
اســت. اما اینکه طرف در ۲۲ســالگي موفق شــود 
اولین مجموعه شعرش را چاپ کند، اتفاقي نیست. 
به خصوص اینکه این مجموعه شــعر را انتشــارات 
دانشــگاه مک گیل چاپ کند هم اتفاقي نیســت، اما 
اینکه این مجموعه شــعر اولیــن کتاب از مجموعه 
اشــعار انتشارات مک گیل اســت را باید پاي زرنگي 
کوهن گذاشــت که توانســت همه را مجاب کند که 
در ۲۲ســالگي شاعر است و چه شاعري هم بود که 
وقتي دو سال بعد به نیویورک رفت تا تحصیل کند، 
از آنجا به دلیل «بي شــور و هیجان بودنش» رفت و 

نیویورک آن ســال ها، معدن فرهنگ غرب و به قول 
باب دیلن «پایتخــت دنیا» بود که انواع جنبش هاي 
فرهنگي، ادبي، هنري و موســیقایي در آن در جریان 
بود. به  جاي  ماندن در نیویورک جنبش بیت، کوهن 
به کانادا که هنوز هم در مقایســه بــا نیویورک یک 
روستاست، برگشــت تا مجموعه شعرهاي «جعبه 
ادویــه جهان» را چاپ کند و در بهترین نقد این گونه 
توصیف شــود: «کوهن احتمالا بهترین شاعر جوان 
قســمت انگلیسي زبان کاناداســت». کوهن بعدش 
رفــت در یک جزیره در یونان به اســم هیدرا زندگي 
کرد و دو رمــان «بازي محبوب» و «بازنده هاي زیبا» 
و مجموعه شــعرهاي «گل هایي هدیه به هیتلر» و 
«انگل هاي بهشت» را چاپ کرد. کوهن طوري توي 
ذوقش خورد که شــعرهایش نگرفته که تا ۱۲ سال 
شــعر چاپ نکرد و بعد از آن هم در ۴۶ سال در کل 

چهار کتاب شعر داد بیرون. 
توفیق نیافتن  زندگي نویس هاي کوهــن،  گفته  به 
کتاب هاي او باعث شد به سراغ ضبط موسیقي برود. 
به گفته خود کوهن، او با دیدن موفقیت باب دیلن که 
شعرهایش را آواز مي خواند، رفت سراغ آوازخواندن 
و اول رفت بــه «کارخانه» انــدي وارهول که محل 
تجمع اســتعدادهاي نیویورک بود و در همان جا به 
وسیله جان هاموند که باب دیلن را کشف کرده بود، 
کشف شد. بعد کوهن یک تعداد آلبوم بیرون داد که 
به گفتــه مایکل گري «اهمیت هنــري آنها با میزان 
فروش آنها نسبت عکس داشت». آلبوم هاي کوهن 

اسم هاي قشنگي دارند مثل: 
آهنگ هاي لئونارد کوهــن، آهنگ هاي یک اتاق، 
آهنگ هاي عشــق و نفرت، آهنگ هــاي متأخر و ده 

آهنگ جدید! 
اســم یکي از آلبوم هاي کوهــن «مرگ مرد بانو» 
است، اسم کتابي که کوهن یک سال قبل چاپ کرد، 
«مرگ مرد بانوان» بود. آلبوم هاي کوهن همه تقریبا 
یک صدا مي دهند، همان طور که خود کوهن صداي 
مشــخصي را انتخاب کرده که بــا آن مي خواند. در 
عالم جدي موسیقي، چندلحني یک اصل است، یک 
«باید» اســت. یک گروه یا یک خواننده خوب داراي 
لحن هاي متعددي اســت که با آنها مي خواند و این 
لحن ها مناســب لحن ترانه و لحن قطعه موسیقي 
است. خواننده هاي خیلي خوب در هر آهنگ، لحني 
را که آن آهنگ مي طلبــد، مي خوانند. باب دیلن در 
کتاب خاطراتش نوشته است که دلیل موفقیت خود 
را این مي داند که در هر آهنگ، خودش پشت آهنگ 
مي ایستد و سعي مي کند انرژي و توانش را بگذارد تا 
آن آهنگ شنیدني شود، برخلاف خیلي از خواننده ها 
که آهنگشــان را مي خوانند تا خودشان دیده شوند. 
(دیلن ایــن نکته را آن قدر مهم مي دانســت که در 
هیچ کــدام از مصاحبه هایش به آن اشــاره نکرد و 
در کتابش آن را نوشــت). لئونارد کوهن از این نظر 
شاهکار است، او نه تنها لحن خود را تغییر نمي دهد، 
بلکه حتي وقتي تهیه کننده ها، ســعي مي کنند به او 
الحان مختلفي ببخشند، به سختي مقاومت مي کند. 
کوهن خودش گفته است آن قدر در برابر تهیه  کننده 
بسیار مشــهوري به اسم فیل اسپکتور مقاومت کرد 
کــه اســکپتور او را با یــک تیر و کمــان تهدید کرد. 
من این را مي گذارم به حســاب حس بویایي بســیار 
پیشرفته اقتصادي کوهن. کوهن مي داند که بسیاري 
از مردم به دنبال امنیت هستند و دلشان مي خواهد 
وقتــي یک آهنگ یا آلبــوم را مي  خرند، بدانند دقیقا 
قرار اســت چه صدایي بدهــد. در دنیایي که هنوز 
یک غذاي خوشــمزه تر از قورمه سبزي کشف نشده 
اســت، هیچ اشــکالي ندارد که یــک هنرمند همان 
چیزهاي قدیمي را درســت و حســابي و با حساب 
و کتــاب و با در و پیکر با هــم جفت و جور کند و به 
آدم تحویل دهد، اما آیا واقعا کوهن این کار را کرد؟ 
در آلبوم هاي جدید کوهن، ســبک او معلوم تر شده 
اســت، اما از همان اول هم لئونارد کوهن موسیقي 
ساده سرراست دم دستي دستمالي شده مکرر پاپ را 
با تعدادي ترانه درباره هفت گناه مخلوط مي کرد و 
آهنگ هایي که جداي از دلمردگي و بي حالي شــان 
هیــچ فرقي با یک آهنگ درجه دو مدونا نداشــتند، 
بیرون مي  داد. فرض کنید روي یک آهنگ ســرزنده 
کــه با همخواني چند دختر همراه بود و جمله هاي 
موسیقي اش طوري ســاده و توي مخ برو هستند که 
من الان دو روز اســت دارم موســیقي هاي پیچیده 
گوش مي کنم تا آنها هــي در مغزم رژه نروند، روي 
آهنگي که مثلا مي شــود شعر گذاشت «عزیزم بي  تو 
مي میرم/ من تو عشــق تو اســیرم» لئونــارد کوهن 

درباره هیروشــیما یا بحران ایــدز، جمله هاي داراي 
قافیه جــدي مي گویــد. موقع خوانــدن ترانه هاي 
کوهن من یاد مریم حیــدرزاده مي افتم، درحالي که 
همه ادعا دارنــد که دارند فروغ مي شــنوند. اینکه 
کوهن در ایران مي گیرد را من اول به امنیت شنیدن 
نســبت مي دهم. شــنونده ها حوصله یــا علاقه یا 
وقــت ندارند که چیزهایــي را گــوش و از بین آنها 
چیزهــاي موردعلاقه خودشــان را انتخــاب کنند. 
شاید هم موســیقي برایشــان آن قدر مهم نیست و 
همین قدر که یک کار خارجي داشــته باشــند تا در 
مقابــل آنهایي که آنها هم یک نــوار خارجي دارند، 
کم نیاورند، برایشــان بس است. دلیل دوم را از یک 
جمله یوســف علي میرشــکاک گرفتم که مي گفت 
ایراني ها ذاتا متناقض اند. او موسیقي ایراني را براي 
حرفش مثال زد که همیشه یا شعرش افسرده است 
و آهنگش شاد است یا بالعکس. آهنگ هاي کوهن 
همیشــه طبق همین روش است و شعرش قسمت 
افســردگي را تحریــک مي کند و آهنگش ســرحال 
است و ترشح هورمون هاي شادي را تحریک مي کند 
که مي شــود تعریف کلینیکي مالیخولیا. دلیل سوم 
محبوبیت کوهن را من ســندرم هري پاتر نام گذاري 
مي کنــم. یعني همان طور که ما با نثر شســته رفته، 
نســخه پردازي مناســب، راوي شوخ و شــنگ، و کل 
ژانر ادبیات جادوگري کودکان به وســیله یک کتاب 
هري پاتر آشــنا شدیم و ستایشــي را که باید نثار یک 
ژانر مي کردیم، منحصر به یک کتاب کردیم، ستایش 
معقول افســردگي موســیقایي اروپایي بــه لئونارد 

کوهن تخصیص یافت. 
در کنار همه اینها، بایــد بازاریابي عالي کوهن را 
نیز در نظر گرفت. برخلاف بیشــتر هنرمندهاي راک 
که حداقل توانشــان را در اســتودیو به کار مي گیرند 
که تند تند آهنگ بسازند و ضبط کنند و بعد به سراغ 
قسمت جالب کارشان که اجراهاي زنده است بروند، 
لئونارد کوهن عاشــق حضور در اســتودیو و سال ها 
کارکردن روي یک آهنگ و بعــد تبلیغ اثر با حضور 
در مطبوعــات و مصاحبه هاي تلویزیوني و مراســم 
اهداي جوایز و حتي حضور در سریال هاي عامه پسند 
است. او یک بار حتي ایده داد که با شرکت هاي تیغ 
صورت تراشــي مذاکره کنند تا اسپانســر شوند و یک 
پولي به او بدهند تا در هر سي دي او یک تیغ مجاني 
بگذارند: کوهن برخــلاف هنرمندهاي دیگر راک که 
هــر جور بخواهنــد مي خورنــد و مي گردند و اصلا 
سراغ راک آمده اند تا بي بندوبار و یلخي زندگي کنند، 
براي مصاحبه ها کت و شــلوار مي پوشــد و جوراب 

و کفش پایش نمي کند، چون در عکس نمي افتد. 
جنبه هــاي  و  خــودش  دربــاره  مرتــب  او 
پاپاراتزي پســند زندگي اش حرف مي زند. در حالي که 
هنرمندهــاي راک معمولا فقط یک شــرط را براي 
مصاحبه هایشــان مي گذارند و آن هم مطرح نشدن 
در  خصوصــي  خیلــي  پاپاراتزي پســند  مباحــث 
مصاحبه هایشان است. کوهن دقیقا مي داند یک کالا 
را باید به دست خریدارش رساند و همه کارهایي را 
که مي تواند مي کند تا کارش خریدار بیشتري داشته 
باشــد. کوهن اگر وارد هر حرفه دیگري مي شد، اول 
بازار را مي شناخت و بعدتر و تمیز و شیک و باکلاس 
مي رفت جلو و کاري مي کرد دیگران برایش مجاني 
تبلیــغ کنند و پولش را خــودش دربیاورد. او آن قدر 
کاسب خوبي اســت که براي تنها یک کتاب فروشي 
هزارو ۵۰۰ نســخه از یکــي از کتاب هایش را امضا 
کرد. کوهن کاســب بزرگي اســت که جنس هایش 
آن قدر جور اســت که حتي اگر از او خوشتان نیاید، 
باز مجبورید سالي یک بار سراغ قفسه هایش بروید. 
این کاســب بودن و حســابگرانه فرهنگ تولیدکردن 
و فروختن اشــکال خاصي نــدارد. اینکه پرینس آن 
موســیقي پاپ اعلایش را قشنگ بسته بندي مي کند 

و مي فروشد، چیز بدي نیست. 
اما اینکه یک فرد دربــاره بلاتکلیفي بخواند، اما 
آن قــدر تکلیفش با همه اجزاي زندگي اش روشــن 
باشــد، اینکه درباره خودکشــي بخوانــد اما طوري 
برنامه ریزي کند که انگار قرار اســت صد سال زنده 
باشــد، خب ایــن اســمش تظاهر اســت و اگر یک 
فرش فروش یا ماشــین فروش متظاهر باشد اشکالي 
نــدارد. اما هنرمنــد متظاهر خیلي جالب نیســت. 
باز هم بگویم در موســیقي پاپ عامه پســند تظاهر 
قسمتي از موسیقي اســت، اما موسیقي پاپ جدي 
که ارائه شــخصي دغدغه هــاي خصوصي یک آدم 
یا عضوهاي یک گروه موســیقي اســت، بــا تظاهر 
نمي خواند. تظاهر در اولي یک برد و یک باید اســت 
و در موســیقي جدي، نبود همخواني است و چون 
موسیقي جدي در همه اجزا باید همخوان باشد، این 

نبود همخواني یک نقطه ضعف است. 
حالا که درباره تظاهر نوشتیم، درباره استبداد در 
موســیقي لئونارد کوهن (و موسیقي راک اروپا، کلا) 
بنویســیم که به نظر من باز یکــي از دلایل موفقیت 
موســیقي راک اروپایي در ایران اســت. آثار کوهن و 
عمده اروپایي ها اول تولید مي شوند. یک لحن خاص 
دارند، یک چیز خاص باید شــنیده شوند، یک معني 
خــاص دارند، یــک مخاطب مشــخص دارند، یک 
هدف خاص دارند و شــنونده را به یک جاي خاص 
مي برنــد یا نمي برند. حتــي در موردهایي، خیلي از 
آثار و آهنگ ها عین هم صدا مي دهند. این اســتبداد 
براي برخي ذهن هــا جذاب اســت. راک اندرول در 
حال «شدن» اســت. دارد اتفاق مي افتد. حین تولید 
ضبط مي شود. تفسیربردار است و به هیچ چیز حتي 
به اعتراض هــم محدود نیســت. راک اندرول فقط 
بــه راک اند رول وفادار اســت و کوهــن به هیچ وجه 

راک اندرول نبود. 

مرگ شاعر  وارد مرگ شاعر  وارد 
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